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 43سوره نساء جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

لصَّالِحاَتُ قاَنِتاَتٌ حَافِظَااتٌ  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساَء بِماَ فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبَِماَ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فاَ

تَخاَفُونَ نُشُوزهَُنَّ فَعِظُوهُنَّ واَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاَجِعِ واَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أطََعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ لِّلْغیَْبِ بِماَ حَفظَِ اللّهُ وَاللاَّتِي 

حكََماً مِّنْ أَهْلهِاَ إِن يُرِياََا  هْلِهِ وَعَلَیهِْنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِیًّا كَبِیرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاَقَ بَیْنهِِماَ فاَبْعَثُواْ حكََماً مِّنْ أَ

 (43-43)نساء: اللّهَ كَانَ علَِیماً خَبِیرًا  إصِْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنهَمَُا إِنَّ

  شدت مسئول خانواده بودن  قوامیت یعنی به

اين شَت به  كه به يعني كسي ی قوامیت. قوام؛ رد و به دلیل همین واژهمرد را قوام معرفي ك كه خَا از اين بعَ

 درسات اسات كاه    از آن طارف  مهمي اسات. حرف كه بیان كرديم كار قیام كنَ و دو سويه بودن اين قوامیت را 

را مطار    مسائول خاانواده باودن   شاَت   باه ولي از اين طرف هم  ،كنَ مينوعي ثابت  او را به رياستو  مسئولیت

قوامیات   هدر اماور مهما   كاه  كما اين بلكه بايَ قوام باشَباشَ  قائمخودش  نه تنها بايَ نسبت به اهل كنَ كه مي

كاه قاائم باه     شما قوام به قسط باشیَ نه ايان  ؛ (8)مائَه:  ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شهَََُاء بِالْقسِطِْداريم: 

َ  مرد را نسبت به خانواده خودش از اين طرف هم نشان مي اهتمامقسط باشیَ. اين شَت  نكتاه قابال    ، ايان  دها

م كاه  گفتای در معنای مسائولیت   كنَ. معرفي مي هم او را به عنوان مسئول خانواده كه در كنار اين .توجهي است

 گاو  سا  پايعني باياَ   ؛يعني رئیس است و هم مسئول است ؛ای وجود دارد. هم مسئول است يک معنای دو سويه

تواناَ   خانواده است. او نماي به امور اوست كه زير بار پاس  دادن  گو است. و آخرش در امور خانواده او پاس  باشَ

او مسائول   اش را بالا بینَازد و بگويَ به من چه! به من هیچ ربطي نَارد! نسبت به امور خانوادگي و خانواده شانه

  است.

 شرایط  قوامیت 
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، باه واساطه برتاری در    انساني هم نیسات  فضیلتبه واسطه فضیلتي كه هیچ  هست.مسئول از اين طرف هم 

اين يک جوری خبر در مقابال  و عرض شَ كه دهَ.  را او مينفقه  كه و اين؛ وبَِماَ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ هايشان ويژگي

بايَ اين جوری باشانَ   باشنَ و طبیعتاًكه رجال بايَ اين جوری باشنَ كه قوام  يعني اين  توانَ باشَ؛ انشاء هم مي

خوردگي معاني قوامیت باه ايان دو تاا     كه اين فضائل را كسب كننَ و بايَ از اموالشان نفقه و خرجي بَهنَ. گره

شاود، ياا لااقال     دار ماي  افتَ اين است كه قوامیات خَشاه   اتفاق واقعي كه مي  بیان شَ ولي اگر اين دو تا نباشَ،

گردانَن خانواده،  به جهت هايي نَاشته باشَ،  فضیلتبه جهت اجرايي يعني اگر   است؛ شَت در معرض خَشه به

نتوانَ خانه و خاانواده را جماع    ، فكری و عاطفيمنطقي، به جهت  ، خانواده است احساسات يا در جايي كه غلیان

باه صاورتي كاه اگار او نباشاَ        وابستگي مشخصي به زن داشته باشَ، كنَ و اگر زنَگي به جهت اقتصادی كاملاً

خیلاي در معارض   اقلش اين است كه  يا  ،رود حوزه قوامیت مرد از بین مي  لنگ باشَ، به جهت اقتصادی زنَگي

حتي   توانیم كلي حرف بزنیم، جوری حرف بزنیم. ما نمي كه در مسائل اجتماعي ما مجبوريم اين ؛ چونآسیب است

جور اسات و هماین كاه     نيعني غالباً اي  های غالبي است؛ شناسي گزاره روانمسائل اجتماعي و های كلي در  ارهگز

شاونَ. ناه    فرزنَ خودخواه مي های تک گوينَ. اين گزاره كه بچه نه است آن را به عنوان گزاره كلي ميگو غالباً اين

هاای تاک فرزناَ     َ. اين گزاره به اين معناست كه بچهكه ما يک دانه بچه تک فرزنَ نَاريم كه خودخواه نباش اين

ناورم  شان بالاتر از  شونَ. نورم خودخواهي در معرض اين هستنَ كه خودخواه شونَ و غالباً هم خودخواه مي غالباً

 دلیل دارد و تحلیل هم دارد. های چنَ فرزنَی است. خودخواهي خانواده

 داری داری و خانه میدان

كننَ  را به عنوان زن صالح معني مي اتٌحَالِصَّفَالمع الاسف ديَه شَه بعضي از مفسرين بیان حوزه قوامیت در 

كه علامه هم چنین  در نظام خانوادگي است و عرض شَ كه اين آيه ابتَايي كما اين در صورتي كه اين صلاحیتِ

كنیَ، چاه   زن و مرد مي تفكیکكه شما داريَ ای  گويَ؛ يعني در جامعه در مسائل كلي اجتماع هم مي گويَ،  مي

را ماَيريت جناگ   بزن بهادری و  كارهای اجرايي و چه كسي مَيريت جامعه و كنَ؟ كسي قیام به امور زنان مي
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طور جاَی بارای آدم    چه كسي در كل جامعه به عهَه بگیرد؟ اين گروه مردان به عهَه بگیرنَ. تا اين معاني به 

 ، ...هیچ فضیلتي نیستها  ماسیَه نشود كه اين

كنَ كاه حاَيج جاالبي اسات.      انصاری نقل مي بنت يزيَ از اسماء  بیهقي جلال الَين المنثور درّحَيثي در 

آياَ خاَمت    ماي   ؛!علیه وآله وسلّم وهُو بَینَ أصحابهِ، فقالَت : باببي أناتَ واُمّاي    الله   أنهّا أتَتِ النّبيَّ صلىگويَ:  مي

گويَ: پَر و مادرم به فَايت  ادب صحبت كردن را ببینیَ! به پیغمبر مي اصحابشان بودنَ،رت بین حضو ، پیغمبر

؛ بَان كه جاان  ي لَکَ الفَِاءُواعلَمْ نَفسِام يک سؤالي بپرسم.  آمَه هستم، ؛ من نماينَه زنان إنّي وافََِةُ النِّساءِ إلَیکَ

؛ هایچ  مِثلِ رأيِي لىَهِيَ عَلاغَربٍ سمَِعَت بمَخرَجي هذا إلاّ وَشَرقٍ وَنَةٍ في أةٍ كائِرَمْأنّهُ ما مِن إ من هم فَائي توست

خواهم بكنم سؤال او هام هسات؛ يعناي مان      كه اين سؤالي كه من مي زني در شرق و غرب عالم نیست مگر اين

اگار   يک سؤال بكانم. در شارق و غارب عاالم     وت ام از نماينَه زنان جهانم و به عنوان سخنگوی زنان جهان آمَه

   إنّ اللّهاين سؤال سؤال او هم هست. آن سؤال چیست؟  او هم همین را قبول دارد كه كسي اين سخن را بشنود، 

؛ ما هم زن و مرد به فآمَناّ بکَ وبإلهِکَ الّذی أرسَلَکَها و مردهايي  ؛ تو پیغمبر زنبَعَثَکَ بالحَقِّ إلَى الرِّجالِ والنِّساءِ

؛ ولي ا مَعشَرَ النِّساءِ مَحصوراتٌ مَقصوراتٌ، قَواعَُِ بُیوتِكُم ومَقضى شَهَواتِكُم وحامِلاتُ أولادِكُموإنّ، ايم تو ايمان آورده

تُم وإنّكُم مَعاشِرَ الرجّالِ فُضِّلِكنیم و يكسری از اين كارها  ی ميدار بچه  نشین شَيم، خانه، توی خانه گیر افتاديم ما

باه   ؛ ولي شما فضیلت داده شَيَ به ما، وعِیادَةِ المَرضى وشهُودِ الجَنائزِ والحجَِّ بَعََ الحجَِّعلَینا بالجمُُعةِ والجَماعاتِ 

توانیم آن كارهاا را   كنیَ كه ما عمَتا نمي كارهايي مي ،رويَ مسافرت جهادی مي  رويَ، مي و جماعات نماز جمعه

يعني يک بار حج بر همه واجب است ولاي شاما    َ ؛روي افتیَ. حج بعَ الحج مي ها راه مي انجام دهیم. دنبال جنازه

ماا   روياَ،   شما جناگ ماي    ؛وأفضَلُ مِن ذلکَ الجهِادُ في سبیلِ اللّه ها ثواب نَارد؟ رويَ. آيا اين حج بعَ از حج مي

 يا جناگ   مره،رود حج ع ؛ بعَ وقتي يكي از شما ميوإنّ الرجُّلَ مِنكُم إذا خَرَجَ حاجاّ أو مُعتمَِرا أو مُرابِطارويم  نمي

كناَ؟   چاه كساي خاناه و خاانواده را اداره ماي      ؛ أثاوابَكُم، ورَبَّیناا لكَُام أماوالَكُم     فِظنا لَكُم أموالَكُم، وغَزَلناا لكَُام  حَ

كنیم. آيا اين حرف زنان هست، ياا ناه؟    كنیم. جنگ را ما آماده مي هايتان را ما درست مي هايتان را و زره پیراهن

ای رسول خَا ما در اجار جهااد و كارهاای ديگار      ؛ ؟سولَ اللّها رَفما نشُارِكُكُم في الأجرِ يَ خوب بیان كرده، يا نه؟
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رويشاان   حضرت به تمام صورت ؛ آله و سلّم إلى أصحابهِ بِوَجهِهِ كُلِّهِ علیه و  الله   فالتَفَتَ النّبيُّ صلى شريک نیستیم

؛ تا حالا ؟مَقالَةَ امرأةٍ قطَُّ أحسَنَ مِن مسُاءلَتهِا في أمرِ دِينهِا مِن هذهِثُمّ قالَ: هَل سَمِعتُم كننَ  را به اصحابشان مي

گويناَ: ببینیاَ    به اين شیوايي! به اصحاب ماي  اش را سؤال كنَ؛ يعني  ديني  زني را ديَيَ به اين قشنگي مسئله

زنان مقصورات في الخیام قَر قشنگ سؤال كنَ؟ وقتي  كسي را ديَيَ اين اش بالاست! چقَر اين زن درايت ديني

بلَ نیست سؤال كنَ ولي وقتاي در  و بحاج و دو تاا فكار دقیاق       ،خواهَ سؤال ديني بكنَ وقتي مي  شونَ، مي

پیغمبار  كه  !قَر زيبا پرسَ و اين آيَ و مسئله ديني مي بینیَ سطح فكرش از پاساژگردی بالاتر مي مي  كرده باشَ،

گويي نماينَه زنان  ميكه  يمبر من! حالا بیا پیغام مرا ببر برای زناناو پیغ شوی رسول گوينَ: حالا تو مي به او مي

چاه   داری؟ يا میَان  خواهیَ، اجر و ثواب و قرب الي الله ميخلاصه پیغام اين است كه بالاخره شما جهان هستي! 

هاا   ايان مانَ.  هم مي همین هست و همین ها ارزش نَارد!  خواهیَ اين داری مي اگر میَان خواهیَ بكنیَ؟ كار مي

هاسات. مردهاا باه     مانَ. آخرش همین حرف افت و خیز باقي ميخرده جور با يک  تا آخر، تا دنیا دنیاست، همین

خواهي بكني؟  گوينَ: تو چه كار مي كننَ، ولي حضرت مي های جهادی را اداره مي رونَ. مردها مسافرت جنگ مي

اصاحاب   !؛ يا رسولَ اللّه، ما ظَنَناّ أنّ امرَأةً تهَتََی إلى مِثلِ هذا فقالوا:خواهي بگويي؟ صحبت همین است.  چه مي

؛ پیغمبر رو آله و سلّم إلَیها علیه و  الله   فالتَفَتَ النَّبيُّ صلىقَر قشنگ سؤال كنَ!  گوينَ: ما نَيَيم يک زن اين مي

هاا   كه تو نمايناَه آن  ؛ برو به كسانيمَن خَلفَکِ مِن النِّساءِي لِمعْا، وَثُمّ قالَ لهَا : انصَرفي أيَّتهُا المَرأةُكننَ به او  مي

اِ به ما گفتنَ اين كاار را  قضیه خارجیه خودش بوده! نگويیَ:  در حالت اين حرف را بزن! حالا ببینیَ اين  هستي،

امعاه  بكنیَ! نه! آن محتوا را در روايت ببینیَ؛ چون خیلي از رواياات ماا نااظر باه قضایه خارجیاه اسات و از ج       

گويناَ، شاما اعتاراض     كه تا اين را مي ها يک رو  دارد كه همان مهم است. نه اين گوينَ. اين خودشان دارنَ مي

و با در و ديوار خانه پیماان ببناَيم! ناه محتاوا      نشین و خانه گويیَ فقط ما حلیف البیت باشیم كنیَ كه شما مي

هاا را ؟ چاه كساي     كنَ؟ چه كسي بچه چه كسي بزرگ ميها را   در حسن التبعل؛ خوب اين بچه مثلاً مهم است؛ 

  ؛أنّ حسُنَ تَبَعُّلِ إحَاكُنَّ لزَوجهِا وطَلَبهَا مَرضاتَهُ واتِّباعهَا مُوافَقَتَهُ يَعَِلُ ذلکَ كُلَّهُ ها را به جبهه فرستاده است؟ اين

كه داری  داری و همین گويي. همین بچه داری و همین كارهايي كه مي همین خانه  گويیَ، تمام اين چیزها كه مي
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اگر تو دنبال اجر و قارب الاي    .كننَ ؛ معادل تمام كارهايي است كه مردان مييَعَِلُ ذلکَ كُلَّهُكني  بچه بزرگ مي

گفات   كه لااله الاالله و الله اكبر مي ت در حالي؛ اين زن برگشفبدبَرَتِ المَرأةُ وهِي تهَُلِّلُ وتُكَبِّرُ استِبشارا الله هستي.

 .خوشحالي و استبشاری كه پیَا كرده بودشَت از 

 هدف قرب الی الله است یا چهره ماندگار شدن؟

جور كارها باعج قرب الي الله است. اگر تو تلويزيون رفتن و مصاحبه شَن  همین  اگر هَف قرب الي الله است، 

شاود. بحاج ايان     مانَ و آخرش هم حل نماي  باقي مي ها همین شبههتا قیام قیامت  و چهره مانَگار شَن است، 

  ها هم ياد بگیرنَ؛ خانم  است، فضیلتقرآن يک علم   در دين، قهتفّنیست كه ما بايَ شرايطي فراهم بكنیم كه اگر 

كاه طارف مهناَ      ولاي ايان    خواهنَ بچه بزرگ كنناَ،  ها اين است كه مي های خانم چون بالاخره يكي از نقش

ها  شَه مهنَ  ساختمان! اينخانم افتخار يک مملكت باشَ كه  كنَ و توی يک سَی كار مي ساختمان بشود و

شاود. البتاه    جا نیفتَ و تا نماسانَ اين حرف را در خودش، قضیه حال نماي   ای آدمبر نیست. تا به لحاظ منطقي

در  مْیكُقَا تْأ اللهِ ََنْا عِ مْكُمَرَكْا أ نَّإولي آخارش   ،كلا  اخلاق رفتن ،فضائلارتباطات سر جای خودش، ياد گرفتن 

اين پرونَه در شود و حل هم نشَه است. هنوز  دين حرف اول و آخر است. تا اين حل نشود در كل دنیا حل نمي

هاا ياک قاوت اجراياي      چرخانناَ؟ حاالا ايان    دنیا را مي هنوز كننَ و كه چرا مردان كار مي كل دنیا مفتو  است

لتي است چاقو در شكم كسي كردن؟ اين چه فضیچه فضیلتي است سر بريَن؟ في حَ ذاته بیشتری دارنَ. حالا 

كنَ در كارهای مربوط به خودش. ايان فضایلت اسات و ايان هام       فضیلت است كه كسي دارد با خَا معامله مي

اين چه ارزشاي دارد؟ چقاَر    قَر بايَ تطوعش كنیَ و بماسانیَ به خودتان كه درست بشود. بگويیَ كه مثلاً اين

 و اسات   عبوديت افتنَ. و اين دنیا فقط برای رسنَ از قرب الي الله مي ميبه سمت مَيريت  تا كساني هستنَ كه

 بود و شرايطش را هم فراهم كرد كه همه به دنبال آن باشنَ.فضائل انساني بايَ دنبال  .برای قرب الي الله

 و حافظ اسرار خانواده است قانت زنی است که قوامیت مرد را پذیرفته
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دست به اين قسامت   كه كتب فقهي و تفسیری اصلاً بحج خارج شَيم و اينيادتان هست كه از فضای فقهي 

يعني قانتات لله، در صورتي  ؛قانتاتانَ  گفتهحتي انَ كه چرا از زن صالح با عنوان قانتات ياد شَه. بعضي  آيه نزده

كناَ و   پاذيرد و تواضاع ماي    كناَ كاه زن ماَيريت خاانواده را ماي      دارد بحج زنَگي خانوادگي را مي جا كه اين

 دهَ. های قوامیت مرد را هم دارد نشان مي حوزه

ه بحاج  جا ك . در آنبمَِا حَفظَِ اللّهُجا داريم  ، اينبِماَ فَضَّلَ اللّهُ؛ در آن آيه داشتیم حاَفِظاَتٌ لِّلْغیَْبِ بِماَ حَفظَِ اللّهُ

حاوزه  جا كه زن صالح حافظ غیب خانواده و اسرار خانواده اسات، زيار پار     و اينماَ فَضَّلَ اللّهُ بِگويَ  قوام است مي

هم دست زن است و اين هم از چیزهايي اسات  اطلاعات خانواده  است و مرد مَيريعني اگر   مَيريتي مرد است؛

؛ باه واساطه   بمَِا حَفِاظَ اللّاهُ  ها درگیر با اين مسئله هستنَ كه اسرار خانواده را به دوستشان و ... بگوينَ.  كه خانم

توانست  كه خَا حفظ كرد شما را؛ يعني اين بعَ از قوامیت و مسئولیت  است. خَا امور شما را اموری كه مي اين

يعني انگار با نظر مثبت دارد خَا ايان   به كس ديگری سپرد و او را قوام كرد؛  تمام اين امور را ، اذيت كنَ شما را

كه  به واسطه اين ؛بمَِا حَفظَِ اللّهُو از اين طرف  بِماَ فَضَّلَ اللّهُن طرف گويَ از آ كنَ؛ يعني دارد مي مطلب را نگاه مي

خاادم  يعني جامعه مردان را   ؛ي كه برونَ در جامعه مردانرد از مشكلاتببین چه جور خَا جامعه زنان را حفظ ك

. خَا شاما را حفاظ   گیرد مي زاويه مثبت به قضیه جا اين كرد. ببین خَا چه جوری حفظ كرد؟ اتفاقاًجامعه زنان 

بباین  خواستي بكني.  ت خودت را ميار اجرايي بكني، پوسخواستي ك خواستي بروی پول در بیاوری، مي كرد. مي

شاويَ؟   خَا چه جوری شما را نگه داشت! و اين تكالیف را از دوش شما برداشات. متوجاه نگااه مثبات آياه ماي      

كاری نَارم. نگاه مثبت آيه، اين سوی قوامیت است. ما در مسئول  مشخص است؟ حالا شما قبول داريَ يا نَاريَ،

 دهَ. ين عبارات دارد نشان ميبینیم. يک سوی ديگری دارد كه ا و مَير فقط سوی علوّ آن را مي

، شما را از خیلي از خطرها و معايب حفظ كرد كه در دل كارهای خطرناک  ببین به واسطه اين  ؛بِماَ حَفظَِ اللّهُ

 شما هم اسرار خانواده را حفظ كنیَ.و شاق اجرائي نرويَ. ببینیَ خَا چه لطفي كرد! 

 حفظ کیان خانواده هزینه دارد
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گفتیم كه تا مسئله خانواده در درجه اول اولويت قارار نگیارد، ايان حال      وَاللاَّتِي تَخاَفُونَ نُشُوزهَُنَّآيه  بعَ در

  به هر قیمتاي و هار جاوری،    واَضْرِبُوهُنَّگفتیم قیود خودش را دارد. اين نیست كه كه  واَضْرِبُوهُنَّ شود. حتي نمي

ارزد به حفظ كیان خانواده. شما  كاری مي كه يک بار كتک بخواهیم يک كلمه بگويیم، آن كلمه اين است اگر ولي

ها يک كتكاي باالاخره خوردناَ. مان      قايمكي از مادرانتان بپرسیَ در مَت زنَگي از بابا كتک خوردی؟ نوعاً اين

گاهي اوقات توی   كه محل مشورت هستم، خواهم بگويم اين كتک زدن درست است! ولي الان به عنوان كسي نمي

كننَ(  )نه دوره نامزدی كه در هپروت سیر مي خصوص در همان اوايل به  شود، زد و خورد كوچک ميزنَگي يک 

؛ چاون  تر است؟ نوعاً مرد ين وسط كي قویهای هردو تیز است. خوب ا كه هنوز اخلاق هم دستشان نیامَه و لبه

جاوری   كنَ و يک حركت زشت اين ميها استفاده  از اين پتانسیل تر است،  تر است و صَايش كلفت نوعاً مرد قوی

 خواهم طلاق بگیرم. رابطه ماا ديگار تماام شاَ.     گويَ: من ديگر مي آيَ و مي كنَ. آن موقع طرف پیش ما مي مي

تاذكر و   كارهای عقلايي؛ با . بادر صورتي كه اين جوری نیست. اگر صبر و تحمل بكننَ ديگر درست بشو نیست،

غَه تیروئیاَش زيااد كاار     های پزشكي دارد كه مثلاً راهكار بَهَ. اگر جنبهمشاوره، يا پیش حكمي برونَ كه او 

الا دو بار هم زد و خاورد  مانَ. ح ها هست كه زنَگي مي بايَ قرص بخورد تا متعادل بشود. خیلي وقت كنَ كه مي

محبات تاو از دل   اين جوری نیست كه اين  تر از دو تا زد و خورد است. كننَ ولو به اشتباه! كیان خانواده مهم مي

انَ كه آقاا   در هنگام مريضي بخشیَه من رفت كه رفت! اين قَر خَا به زن نرمش داده كه گاهي آقاهايي را مثلاً

تر بتوانناَ ايان چیزهاا را فراماوش      بخشیَ. اين خودش يک قَرتي است كه راحت در اين شرايط خانمش را نمي

طرناک اسات و مشاخص هام هسات. بعضاي جااني هام        رسَ كه حضور در خانواده خ كننَ. بله يک جاهايي مي

 الان ، ولي حالا ببینیاَ! خوانَنَ پشت سرشان نماز مي قَر قبولش داشتنَ كه آن ها توی دبیرستان  نیستنَ و بچه

آيَ ممكن است طرف با چاقو هم حمله كنَ،پس آدم باياَ باه جهات     گويَ همه كار از دستش بر مي خانمش مي

  مانَ! بسازد والا در زنَگي مي همین الان خودش رااخلاقي 

تار هساتنَ. ايان آدم خاوب باه       )سؤال( دلائلش؟ از بچگي حساب كنیَ. تک فرزنَها نوعاً قلَرتر و خودخواه

آمَنَ. بالاخره تاوی فوتباال ياک     ها از پس اين بر مي هايش منتها آن كشیَه با رفیق موقعش هم شاخ و شانه مي
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آياَ؟ آن   ها پیش نمي و مگر پس فردا در زنَگي اين !كنَ دد يقه پاره ميگر كننَ روی طرف، چنان برمي فول مي

حالا در خانه پیش خانم خودش اسات   بیننَ! كه دارنَ او را مي كنَ از چهارتا آدم كنَ و حیا مي موقع جرأت نمي

كاه بیشاتر    آورد، به جای اين كنَ. وقتي ضعیف گیر مي چزاني مي ضعیف  آورد، كنَ. ضعیف گیر مي و حیا هم نمي

 ها بايَ خودشان را بسازنَ.  ترحم كنَ... به جهت اخلاقي آدم

و اين بحج عصابانیت  صلاحیت اخلاقي كردن فقط اين نیست كه طرف خانه و ماشین دارد. صلاحیت ازدواج 

شاونَ ولاي عصبانیتشاان را باا قهار كاردن، باا         ها هم عصاباني ماي   چون كه زن العاده عجیبي است؛  دامگاه فوق

زدن و نعره كشیَن. من حتاي باه   لگَ شونَ، با  كه عصباني مي دهنَ ولي مردان دهای ريز كشیَن نشان ميفريا

گويم ياد بگیريَ از دستتان برای زدن استفاده نكنیَ، از پا استفاده كنیَ. حَاقل توی صورت  مي ی پسردانشجوها

زنیم. ممكان   زنیم داريم حرف واقعي مي ها را مي ها گام به گام است. وقتي اين حرف خورد. بالاخره اين طرف نمي

حتاي تاوی     زنام،  حرف واقعي مياست شما ناراحت شويَ كه يعني چه؟ اين چه پیشنهادی است؟ ولي من دارم 

كه  مشت توی صورت همَيگر حواله نكنیَ. چون كه اين اخلاق اگر باقي بمانَ از كساني همین دعواهای خودتان، 

 آيَ. ميها در  از زنَگيهايي  چنین كار شود،  شما باورتان نمي

خاانواده خاارج شاود. در    از فضاای  خواهَ برجساتگي كناَ و    ن فرض نشوز زن است كه مي)سؤال( اين در آ

آياَ. سارخ    خون نماي  خر زدن است، زدني كه مَمیاً نیست؛كه در مرحله آ شود مواجه ميسه مرحله  برخورد با

در مسایر   اماا اگار   فاَإِنْ أَطَعاْنَكُمْ  ها ربط دارد باه   همه اين شود و قبل آن هم كارهای عاطفي كردن است و نمي

اما زن به زنَگي علاقمنَ نیسات و   ،مرد علاقمنَ به زنَگیش استيعني جايي كه  اطاعت كردن نیست كه هیچ!

 خواهَ كه از اين كارها بكنَ. مي

 برخورد عملی حضرت امیر با ظالم و مظلوم

ها هم  . بگويَ زنجا اين حرف حرف واقعي است نساء يادتان هست كه آن 128در آيه  ؛إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِیًّا كَبِیرًا

پیشنهاد اين را دارد كه اگار قضایه دارد     جا پیشنهاد صلح دارد حتي در فرضي كه در روايات هست، آن هبزننَ؟ ن
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ببینیَ: حضارت امیار    447ص  ،12جلَ  ،مستَرکشود، طرف برود به حاكم شرع بگويَ. روايت را در  جَی مي

، يَّلَا ی عََّعَا تَي، وَنِافَخَا أي، وَنِمَلَي ظَوجِزَ نَّإ شناخته حضرت را نميظاهراً كه  رفتنَ خانه و يک كسي داشتنَ مي

 ؛ارهَالنَّ لَخَُْي يَتَی حَرِبِصَإ اللهِ ةمَا أيَ الَقَفَ زنمت زوج من به من ظلم كرده و قسم خورده كه مي  ؛ينِبَرِضْیَلِ فَلَحَوَ

كنم.  آيم قضیه را راست و ريس مي باهات ميبعَ   ؛اللهُ اءَشَ نْإ کَعَمَ بُهَذْأ مَّثَ پايین بروديک كم صبر كن آفتاب  

گوياَ: خیلاي مارد مان      ماي زن ؛ يّلَا ره عَحَا  وَ هُبَضَا غَ َُّتَشْيَ تْالَقَفَمعلوم است كه خیلي كار بی  پیَا كرده بود 

َ  يک مَت حضرت سرشان را پايین مي و ؛ثُمَّ رَفَعَهُ هُأسَب رَبطَطَفَخواهَ بزنَ  اوضاعش به هم ريخته و مي و  انَازنا

باه  من بايَ از حق مظلومي دفاع كنم كه ؛ والله عٍتَعْتَمَ رَیْغَ هُقَّحَ لومِظْمَلْلِ ذَؤخَيُ وأ اللهِوَلا  وَيَقُولُ: كننَ بعَ بالا مي

. من رئایس حكاومتي هساتم كاه اگار كساي       به لكنت نیفتَ خواهَ حقش را بگیرد وقتي مي كه مظلومصورتي 

 .بايَ باشَمتعتع  بخواهَ حقش را بگیرد غیر

، علیاک  لامُفقال: السَّا  ،فَقَوَه فَابُبَ ىَى إلَضَمَفَ ات كجاست؟ خانهپرسنَ:  مي؛ ؟کِلَزِنْمَ نَأيْ، تعتعه؛ يعني تته پته

فرماينَ: بنَه  حضرت به او مي؛ اللهَ قِتَإ اللهُ ََبْا عَعلیه السلام: يَ يٌّلِعَ الَقَفَ آيَ ؛ يک جوانكي بیرون ميابٌّشَ جَرَخَفَ

باه تاو چاه      ؛ذاکوَ تَنْا أا مَى: وَتَالفَ الَقَفَ ؛ چرا اين زن را ترسانَی؟اهَتَجْرَخْأا وَهَتَفْخَأ َْقَ کَنَّبفَ از خَا بتر  خَا

 فقاال أمیارُ   زنم! ؛ حالا كه اين را گفتي اصلاً آتشش ميکَامِلَكَا لِهَنَقَّرِحْبلَ واللهِ مربوط است كه من چه كار كردم؟

؟؛ من تو را امار باه   روفِعْالمَ رُكِنْتُوَ رِكَنْالمُي بِنِلُبِقْتَسْ، تَرِكَنْالمُ نْعَ اکَهَنْأوَ روفِعْالمَبِ کَرُمُ: آالمؤمنین علیه السلام

 لامٌ: سَا ولاونَ قُيَرق وَالطَّا  نْمِا  ا ُالنّا  لَبَبقْقال: فَ كشي؟ شاخ و شانه ميداری كنم و تو  معروف و نهي از منكر مي

گويناَ السالام    بیننَ و ماي  شَنَ، امیر المؤمنین را مي يک عَه داشتنَ از كوچه رد مي  ؛ینَنِالمؤمِ رَا أمیِيَ مْكُیْلَعَ

افتَ به دست و پاای   ؛ ميهِيََْي يَفِ لُجُالرّ طَقَسَفَفهمَ كه او امیر المؤمنین است  يعلیكم يا امیر المؤمنین، اين م

؛ خانه من آماده است بیايَ يؤنِطَا تَضًرْأا هَلَ كونَبلَ اللهِ وَفَا ببخش مر؛ يتِرَثْي عَنِلْقِأ نَنیِؤمِالمُ رَا أمیِ: يَالَقَفَ، حضرت

زماني كه كننَ. معلوم است كه  حضرت شمشیرشان را غلاف مي  ؛هفَیْسَ لامُالسَّ لیهِعَ يٌلّعَ ََمَغْبفَ قَمش سر چشم!

كناي؟ داری ايان زن را    حضرت شمشایرش را درآورده باوده كاه ماثلا داری چاه كاار ماي       زنم  گفته آتشش مي

جوری  توانَ اين كنم! كسي نمي زنمت و چه و چه مي توانَ بگويَ مي نميمرد مقصر باشَ زن ترساني! هرچقَر  مي
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جايي اسات   در بحج نشوز زن !بكنَ! يعني از اين طرف او حق نَارد چنین كاری بكنَ حتي اگر زن مقصر باشَ

؛ کَلَزِنْي مَلِخُدْأ ة اللهِوقال: يا أمَانَ اين جوری نزنیَ؟  مگر نگفته . همین جا كه زن مقصر استكه زن مقصر است

  !ات حضرت گفتنَ: برو به خانه

هاای   و بحاج   شناساي  انسان  ، )سؤال( توضیح آن در جلسات گذشته عرض شَ كه در آيات فقهي رو  اخلاقي

  كرد. الان اين آيه آيه فقهي است. شود اخذ وجود دارد كه رو  آن آيات را مي اجتماعي و ...

 .)سؤال( اين مسیر عادی امر به معروف و نهي از منكر است

شاود.   آيه نشوز فقهي نباشَ. اين بالاخره از حیطه مسئولیت خانه و خانواده دارد خاارج ماي  فقره )سؤال( اگر 

مشخص است كه مسئله خانه و خانواده و جمع   اگر به رو  آيه توجه كنیَ،لايه رويین آيه بحج فقهي است ولي 

 آيَ. از توی آيه در نمي و ... اما زدن ،و جور كردن است

حارف  « قانتاات »مثلا قسامت    آيَ؛ كه رو  اخلاقي و اجتماعي هم از آيه در ميهايي از آيه است  تكه)سؤال( 

هاای انساان    انَ. آيه يكسری بحاج  صلا به اين معنا متعرض نشَهكاملاً غیر فقهي است؛ برای همین كتب فقهي ا

هايي دارد كه فقهي است و رو  كارهای اخلاقي و اجتمااعي هام از    تكهآيه . بِماَ فَضَّلَ اللّهُ شناسي هم دارد؛ مثل

 ياه را  اسات آ  مربوط به فقه است. اگر فقهي پس آيه عملكردی است،  نُشوزهَنَّ وَاللاَّتِي تَخاَفُونَآيَ. آيه  آن در مي

ها  حرفش اين است كه اين خانواده در فرض يكسری تبرجآيه  توانیَ به رو  كار ببريَ. رو   نميبه همین ترتیب 

ترين  شود. در اين فرض خانه و خانواده مهم دارد از حیطه خانواده خارج مي ، در فرضي كهو نشوزهای غیر فقهي

دهنَ. اين ذوق من هم نیست كه من ايان   َ باقي بمانَ. آيه و آيات مشابه دارد اين را نشان ميركني است كه باي

آيَ كه خانواده مهم است و بايَ به پرداخت  ين آيات در نميجوری نمي فهمیَ! از ا ولي شما اينفهمم  جوری مي

 است كه يه سوره نورزنَ؛ مثل آ فرياد مي ها باقي بمانَ؟ اين دو آيه را كنار هم بگذاريَ اين نكته را خیلي از هزينه

فهمیَ كه يک پیونَ عجیب و  شما نميأو صََِيقَكُم از آيه   ،1اين بحج داشتیم كه برويَ از سر يخچال هم بخوريَ

فهمم؟ اگر قرار باشَ مطلبي را اين بفهمَ و ديگری نفهمَ كاه   كنَ؟ فقط من مي غريب دارد در جامعه برقرار مي

جزء ظهورات نیست. منتها دو نوع ظهورات داريم يكي مال خود لفظ است و يكي مال محتوا اسات، محتاوا هام    
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  ست كه قبلاً گفتم؛ يعني اگر زنَگي به يک زد و خوردی هام كشایَه شاَ،   يک ظهوری دارد. اين همان حرفي ا

تر از آن زد و خورد موجود است، حتي به ناحق! اين در فضای غیر فقهي اين آن حرف اسات. البتاه    خانواده مهم

 اين نیست كه به هر قیمتي كه اگر اين بود كه حكم طلاق وجود نَاشت!

« ضرب  بالسواک»تمام! فضای اجتماعي الان را كار نَاريم. ضمن اين  )سؤال( بحج جواز، بحج فقهي است و

يعني آيات بايَ ايان تحمال را     ؛نَّوهُبُرِاضْوَ سال اين آيه بوده و فقط 141يعني  كي آمَه؟ زمان امام محمَ باقر؛ 

چه  واَضْرِبُوهُنَّ بود از های متفاوت ائمه بیاينَ و تفاصیل قضیه را بگوينَ. اگر زمان پیغمبر داشته باشَ كه در زمان

كه در فضای  گويَ؟ يعني در نشوز تا آخرين مرحله بزنیَ! آيات غیر اين فهمیَيَ؟ فضای فقهي خودش چه مي مي

كه آيه به قَری كَ گذاشته  در فضای اخلاقي هم حرفي برای گفتن دارد. كما اين  فقهي حرفي برای گفتن دارد،

ای دارد؟ مگر نشوز به حوزه قوامیت مارد ارتبااط ناَارد؟ در فضاای      ف فقهييا قانتات چه حر كه مثلاً حافظات،

فقهي اين نشوز چه ارتباطي به قانت بودن دارد؟ قوامیت مرد در فضای فقهاي چاه ربطاي باه قانات باودن چاه        

ارتباطي دارد؟ هیچ ارتباطي نَارد. قانتات؛ يعني در نهايت تواضع و در هیچ فضای فقهاي حتاي در رواياات ايان     

 قانتات توضیح داده نشَه است.  

 )سؤال( آيا قبول داريَ كه آيه غیر از فضای فقهي فضاهای ديگری هم دارد؟

 گويم جواز.  )سؤال( من در فضای اخلاقي اصلاً نمي

 سبک شناسی قانتات

ای است اما توضیح آيه در فضای غیر فقهي است كه مشكل است. برای  )سؤال( توضیح فضای فقهي كار ساده

ای دارد؟  ها اين وسط چه حرف فقهاي  انَ كه اين همین است كه در قانتات و حافظات للغیب به دست و پا افتاده

شناساي بكنیاَ معناي     ات را سابک هیچ حرف فقهي مشخصي نَارد. تحمل آيه خیلي بالاتر از اين است. اگر آيا 

شَت متواضع در مسائل جنسي. اگر در آيات ذوق گیاری   يعني به  قانتات را كنار معاني قانتات در قرآن بگذاريَ؛

اش اختلافاي اسات.     خواهَ بگويَ كه نشوز فقهي كه معلاوم اسات چیسات؟ ياک چیاز اسات و بقیاه        مي  كنیَ،
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شَت متواضع جنسي است. اما فقط ايان حارفش نیسات. اصالاً      به خواهَ بگويَ زن صالح در نظام خانوادگي مي

كناَ كاه    قرآن اين مَلي است! تا حال چقَر از اين مَل انتخاب واژگان ديَيم كه واژه را اين جوری انتخاب مي

توانیَ به همان يک وظیفه وصل  مثلا در ذيل معني قانتات حسن التبعل آمَه. قانتات بودن را به لحاظ فقهي مي

 َ ولي تحمل آيه بیش از اين است.كنی

 مجوز خشونت ظاهری فقط برای حفظ کیان خانواده

آياَ و باا يكساری     بنَی با يكسری آيات يک چیز در مي )سؤال( همه جای آيه روحي وجود دارد كه با سیاق 

ن جاور  آيَ. مشخص است كه آيه در فضای فقهي است. در سوره نور تمام آيات ايا  آيات ديگر چیز ديگری در مي

هايي دارد كه فضا كاملاً غیر فقهي است. آن فضای غیر فقهي كه من اصارار   است؛ يعني فضای فقهي دارد و لايه

ای  كه خانواده بمانَ. اگر خاانواده  رود برای اين مهم است كه تا ضرب مي خانوادهقَر  دارم بگويم اين است كه اين

نه! اگر نمانَ كاه شاايَ تاا     ا به هر ضربي و به هر قیمتي؟ ش اقوی است ولي آيمصلحتتا ضرب برود و بمانَ اين 

ای بَهیَ كه  ای نَهیَ كه فقط به درد پاسَاران كوچه زهره بخورد! نسخه مرحله ضرب هم نرود. شما يک نسخه

ام ای انجا  كنَ. گاهي اگر شما ضربي در خاانواده  در اين وسط كولاک مي فَإِنْ أطََعْنَكُمْبرای كل دنیا باشَ. عبارت 

ها با هماین   جور است؟ خیلي وقت ريزد ولي آيا آن كسي كه در روستا است هم همین دهیَ همه چیز به هم مي

خواهَ. الان  خواهَ زنَگي كنَ و زن نمي شود در شرايطي كه مرد مي بینیَ كه زنَگي جمع و جور مي ضرب مي

گوناه   لبته به اين معناا نیسات كاه هایچ    های تنَ تحكمي هم خیلي معنا نَارد. ا در زنَگي ما تشر رفتن و حرف

قاَر باا مان راه     گفات ايان مارد آن    گرفتن مرد جواب نَهَ! اتفاقاً ما يک مورد طلاق داشتیم و ميحالت اقتَار 

زد كه اين را به  گفت كجا بودی؟ ومن دلم لک مي به من نمي آمَم خانه،  آمَ كه من حتي ساعت ده شب مي مي

كننَ اگر سلم سلم برخورد كننَ و قانتین باشنَ، خیلاي باا كالا  هساتنَ! در      من بگويَ. بعضي مردها فكر مي

دانیَ مردها دوست نَارد يک  گويم مي جوری نیست. از آن طرف هم من به دخترهای دانشگاه مي صورتي كه اين

بعضاي  پسانَنَ كاه ياک مقاَار نااز بكشانَ!        دانیَ اتفاقاً خودشان مي ها آويزان باشَ! مي دختری همیشه به آن
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شود! در صورتي كه پسرها به ايان دخترهاا    كننَ اگر دائم متصل باشنَ اين پسرخیلي شیفته مي دخترها فكر مي

گوينَ كنه. برای همین برای مرد اين راهكار تعیین شَه كه خودش برای به دست آوردن اين زن تلاش كنَ.  مي

اصرار كردن. خود اين خواستن رعايات حقاوق    با پرداخت نفقه و پرداخت مهريه، با رفتن و خواستگاری كردن و

خواهَ كه رغبتي نشان بَهَ. قبول كنیَ كه در معنای اقتَار به هر جهت يک مقَار زمختي وجود  مرد است. مي

دارد. مثل مسئول يک مؤسسه ضمن تمام محبت و روابط عاطفي كه دارد، آيا در حرف او هیچ تحكمي نیسات؟  

 پسنَنَ. ها اين را مي ا بكن يا شما چرا دير آمَی؟ و اتفاقاً زيردستكه مثلاً بگويَ شما اين كار ر

ای بود. خیلي از اساتیَ و معلمان فكار   ای كه ما در مَرسه و دانشگاه كرديم جزء تجارب مسلم مَرسه تجربه 

هاای   دمكننَ اگر خیلاي آ  دارنَ! فكر مي ها دوستشان مي كننَ اگر نسبت به همه چیز علي السويه باشنَ، بچه مي

خواهي پايت را روی میاز بیناَازی؟ بیناَاز! هار      يكن شیئا مذكورا، شما مي نايسي باشنَ و بگوينَ كلا  كان لم

هاا خودشاان    ها اين معلم را دوست نَارنَ. اتفاقااً بچاه   موقع خواستي برو بیرون! تجربه مسلم نشان داده كه بچه

خودش را هم دارد؛ يعني  اقتَاركنَ،  أفت دارد برخورد ميو ر رحمتها با  كه با آن پسنَنَ كه معلم ضمن اين مي

خواهیَ سؤال كنیَ بايَ دساتتان را بلناَ كنیاَ! باياَ سار موقاع        خواهیَ بیرون برويَ بايَ اجازه بگیريَ! مي مي

تاه  و در معنای مرد بودن خوابیَه. مرد بايَ مقتَرانه برخورد كنَ، البقوامیت  بیايیَ! اين معنای اقتَار در معنای

كه خشن و وحشي باشَ. بالاخره اين اقتَار در معنای مسئولیت خوابیاَه اسات. خاوب اسات كاه مردهاا        نه اين

ای  كناَ. نساخه   دهَ كه بشاگرد و آفريقای جنوبي را اداره ماي  ای مي همین جوری هم برخورد كننَ. قرآن نسخه

 كنَ. دهَ كه من و شما را هم اداره مي مي

خشاونت  بنَد. تمام ايان   اگر اطاعت كرديَ ديگر تمام؛ يعني راه را برای مرد مي ؛ طَعْنَكُمْفَإِنْ أَفرمايَ:  بعَ مي

كه حالا كاه صاَايت كلفات شاَ،      كه تا الان به خودت گرفتي فقط برای حفظ كیان خانواده بود، نه اينظاهری 

كناَ، پاس وقتاي خاانواده     تركتازی كن! همه اين بحثي كه كرديم برای اين بود كه خانواده قوام خودش را پیَا 

؛ حواست باشَ كاه اگار   فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیهِْنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِیًّا كَبِیرًايگر زبانت را ببُر!  قوام خودش را پیَا كرد، د

يک خَای علي وجود دارد كه ضمانت اجرای اخلاق است. يک خَای علي اعلايي وجاود دارد كاه     تو علو داری،
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حواست باشَ كه خَای علي كبیری هم   دهي، كني و كبر و كبريايي به خرج مي كنَ. اگر تو علو مي ت را ميپوست

 هست.

شِاقاَقَ  گوياَ   بود شقاقاً بیانهم اماا ماي    اگر زنَگي برای طرفین شاق شَ و شَ شقاق. آيه بايَ مي وَإِنْ خِفْتُمْ؛ 

دانیَ كاه   شود. مي ها( اضافه مي خود ظرف)في ما بین خود اين قَر اهمیت دارد كه شقاق به . اين بین اينبَیْنهِِماَ

 اين تعبیر تعبیر عادی نیست.

 حکمیت خانوادگی به جای محاکمه قضایی

پاس جامعاه مسائول اسات.       فابعثوا چه كسي؟ جامعه نه خود فارد،   ؛فاَبْعَثُواْ حكََماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحكََماً مِّنْ أَهْلهِاَ

كه  كننَ. نه اين ها اولاً كساني هستنَ كه دارنَ حكم مي حكمي از اين طرف و حكمي از آن طرف. در معني حكم

كساني باشنَ كه بیاينَ بگوينَ تو را به خَا روی هم را ببوسیَ! تمام شود! وقتي اسمش حكم است؛ يعناي اهال   

 كم است. و در حكم صلاحیت وجود دارد و لذا صلاحیت در معنای حكم گنجانَه شَه و دقت سر اين معنا. ح

روايت داريم كه دو نفرخطي پیش امام حسن آوردنَ كه معلوم است ايشان به ظاهر در طفولیت بودنَ. )ائماه  

تر است؟ معلوم است كه امیر المؤمنین يک از ما خطش به ؟؛ كَامأیَُ الخَطَّیْنِ أجْوَدبه ظاهر كوچک هستنَ( كه 

گوينَ: خوب چشمانت را باز كن. تاو را حكََام    كنَ به امام حسن و مي كننَ. امام علي يک اشاره مي دارنَ نگاه مي

چرا  تو بايَ دلیل داشته باشي كه كننَ،  روز قیامت از تو سؤال مي  ؛2ةامَیَالقِ ومَيَ هُنْعَ کَائلُسَ واللهُانَ.  خط قرار داده

پاس   شاود،   ال ماي كنَ در قیامت از او سؤ ارد حكم ميكه اين وسط د گويي خط اين بهتر است! بالاخره كسي مي

 صلاحیت حكم كردن لازم دارد.   حكم كردن دقت لازم دارد،

م كَا حَ  به معناي خاانواده باشاَ،    مِنْ أَهْلِهِمعني صلاحیت در آن گنجانَه شَه. اگر   ،مِنْ أَهْلِهِگويَ  اگر هم مي

توانَ يكي از اعضای خاانواده طارفین    مي ،مِّنْ أَهْلِهِ اًمَكَحَچون   خودش را باز و بسته كنَ؛كه كنَ  قابلیت پیَا مي

خانواده نَاشاتنَ دسات بااز اسات.      رسیَيم به روزگار ما كه اگر حالا كننَ. باشَ كه سر قضیه دارنَ قضاوت مي
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كنیَ و اين قاَر صالاحیت در آن بازرگ     در قضیه حكم نگاه مي ياصل نوان قیَوقتي شما قیَ صلاحیت را به ع

 كه حكمیت كننَ و صلاحیت داشته باشنَ.  يعني كساني  شود؛ مي

جوری است كه ما آخوناَها   اين يعني غالباً ؛. قیَ غالبيقیَ غالبي است ،مِنْ أَهْلِهِدست باز است.  مِنْ أَهْلِهِدر 

م كَای يک حَ در اهل هر خانواده يعني غالباً  و مشعر به چیزی نیست؛ نَارديیم در اين صورت شرط مفهوم گو مي

وقتي ضرب در زمین كردياَ،    ؛إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلیَْسَ عَلَیْكُمْ جُناَ ٌ  ، سوره نساء:111آيه مثل  شود. پیَا مي

كه نمازتان را بشكنیَ. به قیَ دقت  ؛ ايننَ الصَّلاَةِأَن تَقْصُرُواْ مِگفتیم وجوب و الزام هم وجود دارد.  «فلا جنا »در 

قاعاَه احترازيات    جاا   ايان  .ای بزننَ اگر ترسیَيَ كه كفار به شما ضربه  ؛إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْكنیَ! 

آورناَ؛ يعناي دارناَ     مييعني برای احتراز از چیز ديگر است. قاعَه است كه وقتي قیَی برای چیزی   قیود است؛

ها بزننَ آيا  راهزن، يا گوينَ در اين فرض نه در فرض ديگری. حالا اگر كسي نترسَ كه كفار به او حمله كننَ مي

كه عنوان مطلق ضرب در زماین   دهَ كه قیَ اين آيه قیَ غالبي است نماز شكسته نیست؟ قرائن روايي نشان مي

 هم نمازش شكسته است. شود مسافر و مسافر  و مسافرت كردن، مي

هاا قضاايای    جاوری باوده و ايان    اين يعني غالباً  هم برای زمان خودشان؛ شود قیَ غالبي آن مي ،إِنْ خِفْتُمْپس 

جا از مصاديق قضايای خارجیاه اسات، ياا     آدم بايَ بو بكشَ كه اين  ها قضايای خارجیه است؛ حقیقیه نیست. اين

هاا مشاكل    هاا در مساافرت   ها خیلي وقت جوری بوده كه اين نزول اين آن موقع وقت چون كه در خارجحقیقیه؛ 

وَربََاائِبُكُمُ اللاَّتِاي فِاي    يا در آيه  خورد، ها به راهزن برنمي ي در راه. كسراهزني داشتنَ اما الان امنیتي برقرار شَه

جاا   تان هستنَ. يادتان هست كاه آن  هايي كه در خانه ربیبه ؛ (24)نساء:  حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بهِِنَّ

ای  ها؛ يعني دختر عموها اما چون زني كه طالاق گرفتاه و بچاه    قیَ غالبي است؟ كل ربیبه  فِي حُجُورِكُمگفتیم 

 كنَ. اش را در خانه شوهر جَيَ بزرگ مي بچه كنَ معمولاً دارد و دوباره شوهر مي

هاا   شونَ، پس مثل دخترتان با آن ها در خانه شما بزرگ مي كه به هرجهت اين اين ای دارد! نكته )سؤال( حتماً

 ها غريبه نیستنَ. نكته دارد، ولي قیَ احترازی نیست! ، اينبرخورد كنیَ
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 تفاوت وکیل و حَکَم

هاا را حال كنیاَ و     خواهیَ مشاكل ايان   كه مي كنَ. اين دست را باز ميآيه گیريَ،  م ميكَوقتي شما داريَ حَ

انَک تخصصي در زمیناه   كه ای دارد برای كسي خواهیَ اين وسط حكم بیاوريَ. به لحاظ فقهي نكته مي طبیعتاً

گويناَ   چاه حكماین ماي    فقه داشته باشَ. ما يک تحكیم داريم و يک توكیل: توكیل آن است كه شما به هار آن 

كنیاَ و   م انتخااب ماي  كَا يعناي حَ   كیم؛جوری بشود! اما تح گويیَ: اين كار را بكن كه اين دهیَ و مي رضايت نمي

شود. درست اسات كاه ظااهر ايان آياه       كننَ، هر رأيي كه دادنَ همان مي نشیننَ با هم صحبت مي حكمین مي

كه بیاينَ بنشینَ و بگوينَ اين دو تا  . نه اينتحكیم است ولي باطنش توكیل است؛ يعني ما دستمان بسته نیست

  ني ببیني طلاق انجام شَه! خورنَ و چشم باز ك به درد هم نمي

ياا    شقاق اتفاق نیفتَ، اصلاً رود كه گويم به رو  آيه دقت كنیَ اين است. آيه دارد به اين سمت مي كه مي اين

درست است كه ظااهرش تحكایم اسات اماا      ،دهَ؟ اگر اين باشَ كه شقاق اتفاق نیفتَ فقط دارد يک راهكار مي

خورناَ پاس    به درد هم نميها  طرفین بنشیننَ ببرنَ و بَوزنَ كه اينال اگر حكمین مرضي باطنش توكیل است.

كننَ كاه   قضاوتانَ كه اين زنَگي بمانَ. بیاينَ ريش گرو بگذارنَ و  ها را آورده اين جوری نیست. تمام شود! اين

محور نیستیم كه تا اسم تحكیم آمَ دست و دلماان بلارزد!    قَر لفظ چه كسي اشتباه كرده تا زنَگي بمانَ. ما آن

 كننَ ها وكیل انتخاب مي اين ،خارج شَ. نهها  اينكه كار ديگر از دست 

 اناَ،  طور كه علاماه گفتاه   نَ. همانگردان بر ميچنَ جور ضماير اين آيه را  إِن يُرِيََا إصِْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنهَمَُا؛  

إِن توانیاَ بگويیاَ    تر است. البتاه ماي   شود كه هر دو ضمیر به زوجین بخورد. اين مناسب بهترين حالتش اين مي

يُرِياََا إِصاْلاَحاً   إِن توانیَ بگويیاَ   مي گردد. ميبه زوجین بر يُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنهَُماَخورد و  ه حكمین ميب  ،يُرِيََا إصِْلاَحاً

إِن يُرِياََا  تر است. ياا بگويیاَ    خورد. كه اين قول خوب است اما ضعیف هر دو آن به حكمین مي يُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنهَُماَ

، حكماین باشانَ. كاه ايان بعیاَ اسات چاون حكماین كاه          يُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنهَمَُاا ، به زن و شوهر برگردد و إصِْلاَحاً
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بینیَ  مي جاست. نكته اين اما وفاق و اصلا  كار خَاست. ،اج كننَ! بحج اراده اصلا  كردن استخواهنَ ازدو نمي

 زنَ.  كه آيه مسائل فقهي را به مسائل اخلاقي گره مي

 ديناي  ن قلاب ماؤمنین الفات   ؛ خاَا بای  وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلاُوبِهِمْ  گويَ: خَا به پیغمبرش مي 64آيه در سوره انفال 

كاه باین    اگر كل زمین را بَهي برای اين ؛ لَوْ أَنفَقْتَ ماَ فِي الأَرْضِ جمَِیعاً مَّا أَلَّفَتْ بَیْنَ قُلُوبِهِمْبر . ای پیغمانَاخت

تاازه   شود الفت برقرار كرد،  تواني اين كار را بكني. شما فكر نكنیَ با مسائل مالي مي نمي  ها الفت برقرار شود، اين

شود اول مشكل. مسائل مالي نیست كه در جامعه مؤمنین الفت برقرار كنَ. وقتي مسائل مالي باه میاان آياَ     مي

 قَر؟  قَر دادی و به من اين شود اول مشكل كه چرا به او اين تازه مي

شود الفت برقرار كرد؟ پاول   ه كه با پول خرج كردن ميها الفت داد. كي گفت ؛ خَا به اينوَلكَِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ

را در دل زن و  و رحمات  آن كسي كه ماودت   الفت را خَا بايَ به دل بینَازد.  خرج كردن اول مشكل است. اين

هاا   ین ايان ها بیناَازد و با   همان خَا بايَ الفت را به دل اين  ،(21)روم:  جَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرحَْمَةًشوهر انَاخته 

بخواهناَ مشاكلات را حال     اراده اصلا  كننَ و واقعاً ؛ اگر زن و شوهر واقعاًإِن يُرِيََا إصِْلاَحاًلذا   وفاق ايجاد كنَ،

، يُوَفِّقِ اللّاهُ بَیْنهَمَُاا  ترديَ  بي ،با قاعَه و قانون، با رعايت اخلاق بخواهنَ مشكل را حل كننَ  كننَ با قوانین حقه،

كنَ و  همان مودت را بازسازی مي  ،جَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرحَْمَةً اول زنَگي َاست. همان خَايي كههای خ جزء وعَه

فهماي كاه    شاوی ماي   وقتاي در زنَگیشاان وارد ماي     شود، گوينَ نمي كنَ به وفاق. كساني هم كه مي تبَيل مي

گوياَ:   كاار را بكان ماي     گاويي ايان   ماي خواهناَ؛ يعناي    يا دو طرف نماي   خواهَ، خواهنَ. يا يک طرف نمي نمي

رفتیم، ياک قاَم مثبات     هرچه با او كلنجار   آمَ پايین! ای داشتیم از خر شیطان نمي خواهم. ديشب مشاوره نمي

كاه   . ناه ايان  ، وفاق هم كاار خَاسات  إِن يُرِيََا إصِْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنهَُماَ برنَاشت! خوب اين چه وفاقي است؟ اما

  خَاونَ علیم و خبیر است.  ؛إِنَّ اللّهَ كَانَ علَِیماً خَبِیرًا و اين نكته اين آيه است. شود وفاق ايجاد مي بینشان

رويام چاون بحاج خیلاي      خوانیم و در روايات نماي  در اين بحج مي را  در اين فرصت چنَ فراز از نهج البلاغه

 كنیم. احصا مي روايات مربوط به زن راآن، اخ القر به عنوان شود. در دايره نهج البلاغه، پراكنَه مي
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 زن در نهج البلاغه

 های زن و مرد كه قابل توجه است. درباره تفاوت شناسي حضرت فرمايشي دارنَ در بحج انسان

گذارناَ و آن   از ابتاَا سانگ بناايي ماي    . خیَِارُ خِصَالِ النِّساَءِ شِرَارُ خِصَالِ الرِّجَالِفرماينَ:  مي 243حكمت در 

  برای زن  بَ است و بارعكس؛   هايي هست كه برای مرد خوب است، ها و ويژگي بنا اين است كه يک صفت سنگ

 .های آفرينش فرق دارنَ يعني پايه حرف اين است كه زن و مرد در يكسری ويژگي

 های نیكوی مارد، ناه، ماردان    يعني خصلت  «خیار خصال الرجال»گردد؛  خیار به رجال و نساء بر نمي)سؤال( 

اين خصلت باَی اسات.    های برتر و برگزيَه زنان كه همین اگر در مردان باشَ،  ؛ خصلتخیَِارُ خِصَالِ النِّساَءِ نیكو

پس بهترين ورژن   كنَ، خواهنَ بگوينَ پايه زن و مرد يک جور نیست و صفات و خصوصیاتشان با هم فرق مي مي

اين توصیف بَی از يک زن است. خاَا   مانَ! اتفاقاً بگويي: ببین مثل مرد مي كه مثلاً مرد بودن نیست.  ،بودن زن

الزَّهْاوُ وَ   ايان خصوصایات چیسات؟    كه نبايَ مرد باشَ! زن بايَ زن باشَ و مرد بايَ مرد باشَ. مرد را آفريَه. اين

 ای از تكبر است. ؛ زهو به معني گونهالْجاُبْنُ وَ الْبُخْلُ

  نويسنَ. ناماه  كه حضرت به مالک اشتر مي 34  در نامه ،البلاغه به نهج البلاغه بكنیم اگر بخواهیم تفسیر نهج 

وَالْصَقْ بِبهَْلِ گويَ:  مي 34بخواهَ نظرات سیاسي حضرت را بَانَ. در بخشي از نامه كه كسي  بسیار مهم برای هر

ْقِ خیلي عباارات دقیاق    ،ثُمَّ رضُْهُمْ؛ تو به عنوان مسئول خودت را بچسبان به اهل ورع و پرهیزكاری، الْوَرَعِ وَالصَِّ

عَلَى ألَاَّ يُطْرُوکَ ولَاَ يُبَجِّحُوکَ بِباَطِل لَمْ  است؛ رياضتشان بَه؛ يعني تمرينشان بَه! سختي بكشنَ كه چه بشود؟

گويناَ: آقاا از    ماي  ای؛ ماثلاً  نكننَ به خاطر كارهايي كه تو انجام نَاده زياد زياد از تو تعريف ،اطراء نكننَ ؛ تَفْعَلْهُ

كه تشاكر   وقتي شما مسئول اين اداره شَی ... تمرينشان بَه كه اين كار را نكننَ. خودشیريني نكننَ ضمن اين

كاه ياک رزقاي     كردن سر جای خودش، جزء نظام عقلايي است. مثلاً يک پَری مسائول خاانواده اسات از ايان    

گفته شود: دست شما درد نكناَ   در اداره مثلاً كه مبادا پررو شود! كس تشكر نكنَ آورد، هیچ گیرد و خانه مي مي

در ياک نظاام عقلاياي از مجموعاه ماَيريت تعرياف       ياک عاَه   فهمَ كه  اين اتفاق خوبي بود! خود آدم هم مي
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جاور حركات از    ها ايان  رياضت بَه كه آدم ها را از خودت دور كن و كننَ؟ اين يا دارنَ خودشیريني مي  كننَ، مي

اين كثرت اطراء و تعريف كردن به آدم حالت زهو دسات   فَإِنَّ كَثْرَةَ الاْطْراَءِ تُحَِْثُ الزَّهْوَ خود نشان نَهنَ. چرا؟ 

دهَ كه باه عازت    حالتي به آدم دست مي؛ وَتَُْنِي مِنَ الْعِزَّةِر آدم باشَ. م پَتوانَ دَ دهَ؛ يعني ديگر كسي نمي مي

وقتي باه    ؛(216)بقاره:   وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أخََذَتْهُ الْعِزَّةُ باِلإِثْمِفرمايَ:  شود. اين عزت منفي كه قرآن مي نزديک مي

شود كه برای  ايجاد مي . حالتي در اوكشانَ ها را به سمت گناه مي همین عزت آن  ،اتَّقِ اللّهَشود كه  ها گفته مي آن

توانَ بیايَ. ايان حالات حالات زهاو اسات. فرمات        خودش يک ديسیپلین قائل است و خیلي كسي دم پرش نمي

 خاصي از تكبر كردن است.

  كننَ. نه المؤمنین مشخص مي اش را هم خود امیر است كه برای زن خوب است. حیطه ای  اين ويژگي ويژگي 

خواهنَ بیاينَ زهو داشته باشَ، شوهرش بخواهَ بیايَ زهو كناَ. وقتاي    رفقای زن مي كه در مقابل همه مثلاً اين

وقتي زن مزهاوه اسات و حاالتي دارد كاه      ؛ فَإِذَا كاَنَتِ الْامَرْأَةُ مَزْهُوَّةً انَ كه حضرت خواستنَ توضیح بَهنَ گفته

و بگويَ و بخنَد. جذباه خاصاي دارد    توانَ نامحرم اسم كوچكش را صَا بزنَ توانَ بیايَ. نمي پرش نمي كسي دم

لَامْ   .خواهم صحبت كنم بايَ اجاازه بگیارم   جا منطقه ممنوعه است. من اگر مي كه طرف بايَ حساب كنَ كه اين

آغوش باز نكرده برای كسي. جذبه خاصي دارد كاه خیلاي   ، دهَ كسي را بر خودش امكان نمي  ؛تُمكَِّنْ مِنْ نَفسْهِاَ

ياک  ايم.  ت و خنَيَ و اين حالت خوبي است. ما میان دانشجويانمان همه جورش را ديَهشود گف راحت با او نمي

ماانعي هام بارای ساؤال      كناَ،  وقار و قرار نَارد و زني هم هست كه سؤال مي كنَ سؤال ميكه  وقتي هستزن 

. بالاخره ترسم مي كه از او كنم.  نه اين جمع و جور مياستاد خودم را  منِ كنَ،  كردنش نیست اما وقتي سؤال مي

؛ باا ايان حالات كساي را باه خاودش راه       لَمْ تُمكَِّنْ مِنْ نَفسْهِاَيک خانم با شخصیت آمَه. همین حالت است كه 

 دهَ.  نمي

  كننَ، شان اين است كه خیلي باز برخورد مي شونَ و حالت اخلاقي مي  open mindها  كه خیلي وقت كساني

شاود   و مي آدم توهم كننَ كه توآدم زاقارتي هستيمكن هم هست چهارتا ممكن است يک نفر رعايت كنَ اما م

ظرفیات   در ايان زمیناه باي    واهم بگويم مردانخ هر برخوردی با تو كرد! يک كم جمع و جورتر برخورد كن! نمي
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شاكايت  راجع به اين داساتان  ظرفیتي مردها  آينَ از بي ها مي خانمكه  داشتیم ولي در خیلي از مواردی ،نیستنَ

كناَ.   جوری است كه چهارتا چراغ سبز نشان باَهي خاودش را گام ماي     حواسشان نیست كه مرد اين كننَ،  مي

  ای! كنَ رفایقش شاَه   كنَ. فكر مي دهَ و گاهي میان جمع ضايعت هم مي گیرد، پیامک هم مي تلفنت را هم مي

شود كه طرف برای قَم باه قاَم    باعج ميمزهوه بودن  ای باشَ. شَه كه آدم تربیت جوری است مگر اين غالب اين

چه جوری كني؟  جلو آمَن چنَتا خاكريز عقب بايستَ تا ببینیم كي هستي؟ چي هستي؟ چه جوری صحبت مي

 در زن باشَ خوب است. همین تكبر اين مَلي اگركني؟  برخورد مي

توضیح داده و اطالاق روايات را   از سوسک بترسَ! روايت  تر ؛ زن ترسو باشَ خوب است. نه لزوماً  ؛وَالْجاُبْنُ

هاای خاوب    گاهي در شارايطي خاانم  اما خود روايت به هم زده است. تر  از اين چیزها كه نیست! چرا بترسَ؟ 

هاا اصاابت    ای نیست كه ممكن است خطراتي باه ايان   ترسنَ. صحنه صحنه زنَ. از صحنه مي دلشان تاپ تاپ مي

كشَ.  كنَ و خودش را از صحنه كنار مي ای وحشت مي نین صحنهممكن است اين هم نباشَ ولي از چ كنَ، اصلاً

  گذارد. خودش را در معرض نمي

خواهاَ بار او عاارض     از هرچه ماي  ؛فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ يَعْرِضُ لهَاَ وقتي آدم ترسويي است  ؛وَإِذَا كاَنَتْ جَباَنَةً

گیرد. خوب است كه از نصفه شب بیرون رفتن بترسَ. چه هنری اسات؟ كجاا    فاصله مي  شود و او را خراب كنَ،

رود! اين چاه فضایلتي بارای آدم اسات؟ از      شب بیرون مي 12كننَ برای آدم كه ايشان با دل شیر  يادداشت مي

ترسَ و  شود، مي بینَ فضا عجیب و غريب مي ، طرف رفته سفر و ميمواردی توی همین دانشگاه خودمان داشتیم

چهارتاا صاحنه     ترساَ،  كنَ. يک نفر از اين فضا نمي كنَ. اين خودش را دارد حفظ مي خودش را جمع و جور مي

چرا خوب است كه بگويیم زن خوب است سر نتار  داشاته باشاَ؟ چارا زن را باه خااطر        افتَ. برايش اتفاق مي

 ترسي! اتفاقاً بايَ تشويق كنیَ كه چه خوب است كه مي كنیَ؟ رزنش ميترسیَنش س

ها اهل جمع و جور كردن هستنَ. اگر دست ما مردها بود هماه ايان هاَايا     خانم  ؛ در نسبت با آقايان،وَالْبُخْلُ

ي به همان ها اهل اقتصادی فكر كردن هستنَ. ما نبايَ توقع داشته باشیم كه يک زن كه خانم شَ. همین ضايع مي

؛ از ريخات  وَإِذَا كاَنَتْ بَخِیلَةً حَفِظَتْ مَالهَاَ وَمَالَ بَعْلهِاَو در اين فرمت بیايَ. برای همین ی مرد اهل بَه باشَ  انَازه
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كناَ.   تر دنبال ماي  كنَ و وضعیت اقتصادی خانواده را دقیق و پاش بودن وضعیت اقتصادی خانواده جلوگیری مي

هاا روی مساائل    زنَ بفهمیم كاه وقتاي زن   و وقتي امیر المؤمنین اين حرف را مي هستنَ متقین اهل انفاقالبته 

 اين جزء خصوصیات خوبشان است.  ترنَ،  اقتصادی خانواده حسا 

هايش را  كه مرد تمام حساب جوری و با اين شَت بَ است. اين )سؤال( بايَ منطقي فكر كنیم. برای آقايان اين

تر و دست به خرج  دست دقیق بنويسَ، خوب نیست. بالاخره يک روحیه بازتر و گشاده ها را چک كنَ و تمام خرج

ات را نسابت باه    و وظیفاه بودن كه حتي اين وظیفه الهي است. اگر زني به شوهرش و شوهری به زنش بگويَ: تا 

شود كه  جاری مي ه قاعَه حكم الامثالك كنَ؟ چون دانَ چه اشتباه بزرگي دارد مي انجام نَه، نمي خودت  خانواده

اش انجاام   اگر مردی عادت كنَ وظايفش را نسبت به خاانواده  «حُكْمُ الأمثَْالِ فِي ماَ يَجُوزُ وَ فِي ماَ لا يَجُوزُ واَحٌَِ»

اش را در برابر شما هم انجام نَهَ. ما باياَ هماَيگر را    كنَ كه وظیفه عادت ميشما چه ارجحیتي داری؟   نَهَ،

ات را نسابت باه    كه تشويق كنیم كه وظیفاه  مان را نسبت به خانواده انجام دهیم، نه اينتشويق بكنیم كه وظايف

اش را نسبت به خاانواده خاودش    خانواده انجام نَه كه در اين صورت مرد خوبي هستي! اگر ياد گرفت كه وظیفه

وظیفاه حكام الامثاال     انجام نَهَ. زير پاا گذاشاتن   هم اش را نسبت به شما وظیفهگیرد كه  ياد مي  انجام نَهَ،

هايي است كه برای  دهَ. اين دست به خرج بودن از ويژگي جا هم انجام نمي دهَ، اين جا انجام نمي شود كه آن مي

مرد خوب است. اين دست به خرجي در نتر  بودن و مزهو بودن و تكبر داشاتن هام شاايَ باه آن شاكل لازم      

دأب عقلايي اسات كاه وقتاي باا كساي برخاورد        است. طبیعتاًگیرد، زن  ها را مي نباشَ اما كسي كه دارد حريم

 شناسَ، با ديسیپلین خاص برخورد كنَ. كنَ كه حريم نمي مي

خوب است كه از طارف زن   گیری حريم ر را گفتم. آخرين حرف من اين بود كه)سؤال( برای همین حرف آخ

كه آن طرف پايه داستان است. در جلسات اول  شود. به دلیل اين اداره شود. زن كه حريم بگیرد قضیه درست مي

هاای كلاي اسات. ناه      يادتان هست كه گفتیم چرا اين طرف حجاب است و آن طرف نیست؟ حرف تشريح حرف

چه برخوردی بكنَ؟ كنار آيه حجاب، سوره يوسف هام  كه اگر از آن طرف حريمي گرفته نشَ اين طرف بايَ  اين

گوياَ و راه   كناَ؟ پنااه بار خاَا ماي      مردی چون يوسف چه كار مي  كنَ، داريم كه وقتي زني خودش را هرزه مي
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بايَ بزناَ   ،ديَ عرضه تا اين حَ استبالادست بود و دهَ و تازه حضرت يوسف زيردست زلیخا است والا اگر  نمي

گیاری و   شود، حالت حاريم  گرفتن نیست. آن حالتي كه در مرد ايجاد مي جا حالت حريم اين برجک طرف را بزنَ!

 است. حملهجمع و جور كردن خودش نیست. اصلاً حالت 

اگر  -ه]في نفسهعَبْو طَ لِيَخُلو گوينَ  گويیَ. مي سیاق تمام فقراتش اين نیست كه شما مي ی به قرينه)سؤال( 

خواهناَ ترساويش كنناَ. اشاتباه      كه شجاع اسات ماي   جبان است. نه اين زهو دارد،  زن،به حال خود واگذارنَ[، 

گوياَ خصوصایت زن خاوب     گوينَ. روايت مي شناسان هم اين را نمي گوينَ كه زن به طبع شجاع است. روان مي

دارد، بااک اسات و سار نتار       عه خیلي شجاع و بيبْو طَ يَلِخواهیَ بگويیَ كه چون زن لو خُ اين است. شما مي

اقتصاد  گوينَ: بیا جبان بشو! و چون آدم بسیار ولخرجي است و اصلاً كه يک مقَار او را كنترل كننَ مي برای اين

باا شاواهَ    اصلاً گوينَ بیا اين طرفي بشو! نه،  مي  كنَ، چون همین جوری خودش را عرضه مي يا   ت،حالیش نیس

ب است و فطرتش هم همین مَلي است. بالاخره زن يک اگر به فطرت خودش عمل كنَ خو آيَ. زن جور در نمي

 كنَ. خرده جمع و جورتر برخورد مي

شود خستّ. ايان هسات كاه     )سؤال( بخل آن حیثیت نَادن به ديگران است نه نسبت به خودش كه اين مي

های  خيكنَ و ترسوتر هم هست. شما اگر توانستیَ يک دهم اين شو نظام اقتصادی را خانواده را جمع و جور مي

كناَ و از ايان    گیرد و خودش را جماع ماي   انجام دهیَ؟ بلافاصله حالت زهو و حريم ميالكي را جلوی يک خانم 

 ترسَ. ها مي شوخي
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